
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

۳۵ 
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The discussion of causation in general and the discussion of the 
mu`iddih cause is one of the important and path-breaking topics 
of ontology, which can play a significant role in correct 
understanding in theology, cosmology, and anthropology. Despite 
all this, the problem of the mu`iddih cause has been less analyzed 
and sometimes it is satisfied with a vague definition of it. This 
ambiguity has turned the mu`iddih cause into a brief answer in 
many cases. Going through this formal definition and analyzing 
what exactly is the mu`iddih cause? It can be the basis for deep 
understanding and solving many problems, such as the doubt of 
the conflict between science and religion. Because the causes that 
the sciences investigate and seek to deny or prove are of this kind, 
and a cause such as vajib al-vujud, which is discussed in religious 
debates, is one causing existence. In this research, with the method 
of rational analysis, the definitions given of the mu`iddih cause 
have been examined, the defects and shortcomings of each have 
been shown, and it has been found that the mu`iddih cause when 
not meaning the presence and lack of preceding necessary and 
path of grace, it is the factor that prepares the matter, creates the 
capability in the capable and prepare it to receive grace of grace-
giver.  

Keywords: Cause, Mu`iddih Cause, Mu`idd, numbers, 
talent. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ی علت معدّه در فلسفه اسلام ف یتعار ي انتقاد ی بررس  ۳۶

یف العلة المعدة في الفلسفة د  الإسلامیةراسة نقدیة لتعار

 ١لی حیاتی ع
 ٢سن معلمیح

ث   احـ في مبـ المهمـة  من المبـاحـث  ة المعـدة  بشـــکـل عـام و العلـ ة  العلیـ موضـــوع 
و له دور مهم في فهم صــحیح من  رغم ذلك    معرفة الله و العالم والإنســان.الوجودیة 

کله لم یتم دراسة العلة المعدة کما ینبغي و أحیانا یکتفون بتعریف مبهم. وهذا الإبهام  
ــکلیة. و ش بـب تبدیل العلة المعدة إلی إجابة إجمالیة  هذا التعریف و أنه     سـ ــة  دراس

یمکن أن یسـاعد علی فهم عمیق و حل للکثی ر من المسـائل  ماهي العلة المعدة دقیقا 
بـهة تعارض العلم والدین. تـها في الع    مثل شـ  ــوذلك لأنه العلل التي تتم دراسـ لوم  ـــ

کلها علل معدة، وعلل مثل واجب الوج نفیها أو إثباتها  ود المطروحة في   ــویحاولون 
ــة التعاریف   ــنخ العلة الموجدة. في هذا المقال یتم مناقش من س المباحث الإعتقادیة 

من العلة الم کالمطروحة   ــعدة بمنهج تحلیلي عقلي و نبین إشکالیات  ل واحد منها، ـ
أن العلة المعدة في المواطن التي بمعنی الوجود والعدم اللازم السابق ولایکون   ویتبین 
تصــبـح   ابلیـة حتي  القـ ا  د فیهـ و یوجـِ بمعنی مجری الفیض، یکون عـاملاً یهیئ المـادة 

 .ن المفیضمستعدة لقبول الفیض م

  .لإستعداد: العلة، العلة المعدة، المعد، الإعداد، امفاتیح البحث
 

 طالب حوزوي في المستوی الثالث و أستاذ في الدراسات العلیا في الحوزة العلمیة. .١
)shahidchamran313@gmail.com.( 
 و امین  في مجمع العالي   ۷أستاذ و عضو هیئة التدریس في جامعة باقر العلوم  ..٢

 . )h.moallemi57@gmail.com(للحکمة الإسلامیة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

۳۷ 

           ۰۲/۱۱/۱۴۰۲د: یی خ تأیتار                    ۱۷/۰۷/۱۴۰۲افت: یخ دریتار

 

 آیین حکمت  پژوھشی-فصلنامه علمی 
 ۵۴مسلسل  ، شماره۱۴۰۱ زمستانسال چهاردهم، 

 ی سفه اسلامعلت معدّه در فل ف یتعار ی انتقاد یبررس  

 * 2F  یاتیح یعل 
 ** 3F  یمعلم حسن

ه از مباحث مهم و راه
ّ

در   حی صح یاست که در تلق یشناس یهست یگشاعلت معد

همه،    نیکند. با ا  فایا یینقش بسزا  تواندیم   یشناسو انسان  یشناسجهان  ،یخداشناس 

ه، کمتر واکاو 
ّ

به    یعلت معد گاه  بسنده شده است.   ف یتعر   کیشده و  آن  مبهم از 

بس  نیهم را در  ه 
ّ

به    یار یابهام، علت معد کرده   لیتبد  یقالب  یپاسخ اجمال  کیموارد 

ه م  یستیچ   قیدق  یو واکاو   یقالب  فیتعر   نیاست. عبور از ا
ّ

 سازنهیزم  تواندیعلت معد

که   یعلل را یباشد؛ ز  ن یسائل مثل شبهه تعارض علم و داز م یار یو حل بس قیفهم عم

م را  آن  نف  کاوندیعلوم  صدد  در  آن   ای  یو  هاثبات 
ّ

معد علل  علاند،  و  مثل   یتاند 

دواجب که  م  نیالوجود  سخن  آن  خطا   د،یگو یاز  است.  موجده  علل  سنخ   ی از 

تار  ربان  خیاگوسنت کنت که  به سه دوره  از   یشناکرده است،    یو علم  یفلسف  ، یرا 

ه صورت   یفیتعار   ،یعقل  لیبا روش تحل  قیتحق  نیجاست. در ا  نیهم
ّ

که از علت معد

ه    هنشان داد  کیهر    یو کاست  یگرفته است، بررس
ّ

شده و معلوم شده است که علت معد

 ی عامل  ست،ین ضیف یمجرا  یوجود و عدم لازم سابق و به معنا یدر آنجا که به معنا

 افت یو آن را مستعد در   آوردیرا در قابل به وجود م  تیماده کرده، قابلاست که ماده را آ

   .کندیم ضیمف ضیف

 ، استعداد.: علت، علت معدّه، معد، اعدادکلیدی هایواژه

 
 ).shahidchamran313@gmail.com( هیحوزه علم  یطلبه سطح سه و استاد سطوح عال *

  یحکمت اسلام یمجمع عال ریو دب ۷دانشگاه باقرالعلوم  یعلم  ئتیاستاد و عضو ه  **
)h.moallemi57@gmail.com( . 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ی علت معدّه در فلسفه اسلام ف یتعار ي انتقاد ی بررس  ۳۸

 مقدمه
بودن آن اســت که در معدّه از ســویی «مهم» و از ســویی «مبهم» اســت. علت مهمعلت 

تواند بر درک گشای علیت است و درک درست آن میراهشناسی مؤثر بوده و از مباحث  هستی

بودن تبع درک صحیح از راه زندگی مؤثر باشد. علت مبهمصحیح از خدا، انسان و جهان و به

ناساـندن آن ت که به حد کافی واکاوی نشـده، در شـ چه بساـ به یک تعریف قالبی به  ،نیز آن اسـ

 شود.ه مییکی از لوازم بسند

فی از تک مقالاتی که   نت فلسـ ت، بگذریم، آنچه در سـ ده اسـ  در این زمینه چاپ شـ
ً
اخیرا

اـهده می اـرات پراکندهما مش  اش
ً
 لابهشـود معمولا

ً
لای مباحث دیگر آمده  ای اسـت که ضـمنا

است که دو نقص عمده دارد: یک چیز دارد و یک چیز ندارد؛ اجمال دارد و انسجام ندارد. از 

 همه آنچ
ً
 ــطرف دیگر تقریبا  علت پدیدآورنده انه به اســم علت میه ما روزـــ

ً
شــنویم، حقیقتا

 علیت  
ً
 معد هســتند. اسـاـسـاـ

ً
در عالم طبیعت و بین  -به معنای ایجادی آن-نیســتند و صــرفا

ت نمی اـفـ ی اـت  اـدی ده و م ت موجـ تمییز آن از علـ د برای  دارد. تعریف معـ اـن نـ شــود و امک

 ــنکردن آثار علت موج خلط ت. همه آنچه علــ وم تجربی به آن «علت» ده با معدات مهم اسـ

أـ سـوءتفاهمگوید، معد هسـتند. علت می هایی در رابطه علم و دین  پنداری این معدات، منش

گر آن خوبی نمایانبه -چه غربی چه شــرقی-های حیطه علوم انسـاـنی شــده اســت. نگاشــته

هایی ناصواب و به دنبال فرض است که همین عدم بازشناسی علت معدّه، موجب ایجاد پیش

 جامعهآ 
ً
ت؛ مثلا ده اسـ ت کنت، دوره ن مغالطاتی شـ ی مثل اگوسـ ناسـ ر را به  شـ های جامعه بشـ

ت. مرحله اول، مرحله ربانی ( یم کرده اسـ ه دوره تقسـ ت که در Theological stageسـ ) اسـ

اـطیری تبیین می کند. مرحله دوم این مرحله، بشــر هر پدیده طبیعی را با خدا و نیروهای اسـ

) اســت که در آن انسـاـن حوادث را به قوایی کلی و مبهم Abstract stageمرحله فلســفی (

ولی در مرحله سـوم که در آن بشـر به تکامل  ؛ کرد مثل صـور نوعیه و نفس ناطقه و... تعلیل می

اص حوادث ـــ ـمرحله علمی و تحققی اسـت که در آن به دنبال علل محسـوس و خ  ،رسـید

   ؛ رودمی
ً
ی را خدا یا جن می  مثلا د در دوره ربانی، علت مریضـ ت؛ اندکی که فکرش رشـ دانسـ

ت و امروز علت آن را در در دوره فلسـفی علت آن را عروض قسـر بر قوای فعاله می  ،کرد  دانسـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۳۹ 

 

 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

ن است که خدا یک فرضیه آ آزمایشگاه زیر میکروسکوپ کشف کرده است. معنای این ادوار  

 اگراین در حالی اســت که  ؛ ه عمرش منقضــی شــده اســت ها بوده اســت کبرای تبیین پدیده

 
ً
 کنند.   نیاز نمیمعد هستند و ممکنات را از علت موجده بی بدانیم علل طبیعی، صرفا

متناقض  حل  برای  مهمی  کلید  معدّه  اجتماععلت  و  نماهای  موجودبودن  ناپذیری 

امحتاج تهافت فعل  علم،  و  فلسفه  تضاد  دین،  علم و  ناسازگاری  فعل طبیعی،  بودن،  و  لهی 

تنافی علیت با دعا و... است. از دیگر وجوه اهمیت علت معدّه، شناخت فلسفی عالم ماده و  

طبیعت و تبیین معجزه    یطبیعت، تبیین فعل الهی در طبیعت، تحقیق رابطه طبیعت و ماورا 

نیلو،    و  (میرباباپورنام برده شده است   وقتی معلوم    .)۱۲۴–۱۰۵:  ۱۳۹۴؛ وفائیان،  ۲۳۰–۲۱۴:  ۱۴۰۰دانشور 

ند و دین در بسیاری موارد و فلسفه  اکنند، فقط همان علل معدّهشد آنچه علوم از آن بحث می

شود. البته  رفت، برطرف میکند، تناقضی که گمان میدر همه موارد از علل موجده بحث می

 قلی است.  مقاله مست نیازمندنما توسط علت معدّه، دادن حل این متناقض نشان

تواند آثار اخلاقی مطلوبی در نفس و جان انسان داشته  زشناسی علت معدّه همچنین میبا

طبیعت و در رأس آن  ی  گیرد و انسان را متوجه ماورا زیرا علیت ایجادی را از طبیعت می  ؛ باشد

دانیم در هر صورت بعد از «تعلم»،  وقتی ما می شود  ه گفتکند. در اینجا ممکن است  خدا می

 شود، چه فرقی میی«علم» حاصل م 
ً
معد    کند که خود «تعلم»، علت باشد یا «تعلم» صرفا

ثمره عملی ندارد. پاسخ این است که ثمره فقط این نیست که   ،باشد و امر دیگری، علت باشد

بلکه ثمره این است که    ؛ اگر «تعلم» معد است نه علت، پس «علم» بعد از آن حاصل نشود

 با فهمیدن اینکه علل و روابط ما
ً
آمدن خارجی معد هستند بدون اینکه در ترتب و پی   دی، صرفا

می حاصل  تغییر  جهتی دیگر  از  او  نگاه  پیدا شود، در  تغییری  باور فرد،  در  زیرا   ؛ شوداشیا 

واجب یامیدر آنها  رأس  در  و  فرامادی  علل  به  ایجادها  همه  میبد  ختم  این  الوجود  و  شود 

یت، عدم استکبار، تواضع، توکل، استغنا و آزادگی از  ار اخلاقی فراوانی مثل عبودـتواند آثمی

 ته باشد.  ما سوی الله و... به همراه داش

 شود: می   قبیل مطرحسؤالاتی از این   ؛ای بررسی دارد جمعد وجود دارد که   درباره ابهامات متعددی  

 عد چیست؟  حقیقت م  -



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ی علت معدّه در فلسفه اسلام ف یتعار ي انتقاد ی بررس  ۴۰

 نیز هست؟ در مقابل معد، فقط موجِد است یا محرک  -

 معد است؟ زدا نیز آیا مانع -

 ادی است؟ آیا علت بالعرض، همان علت اعد -

 ؟ )کندمیمعَد و معَد له چه هستند (علت معدّه چه چیزی را برای چه چیزی آماده  -

 ال است؟  آیا همان طور که تخلف معلول از علت محال است، تخلف معد له از معد مح -

 اده است؟ آیا معد همان م  -

 رط است؟  همان ش آیا معد -

 عد باشد؟ آیا ممکن است علت فاعلی، م  -

 روش تحقیق. ۱
 فته است. این تحقیق به روش تحلیل عقلی صورت گر

کردن اســت. اعداد در لغت به معنای آماده  »أعدّ یعدّ «اســم فاعل از    معدّ : معنای لغوی

 گر است.هعلت معدّه به معنای علت آماد )۱/    ۷۹ق: ۱۴۰۹الفراهیدی، ( است 

کند بلکه زمینه را آماده می  ،آورد «علت معدّه، معلول را به وجود نمی :  معنای اصطلاحی

نیستند فرزند  والدین علت  آورد.  به وجود  را  معلول  حقیقی،  نیست بنّ   ؛ که علت  بنا    ؛ ا علت 

ا شرایط را برای ایجاد  کشاورز علت محصول نیست. اینها تنه  ؛ ساز علت ساعت نیست ساعت 

 ، شدن خمیر نیست تر، شاطر علت پهن کنند. نانوا علت نان نیست و حتی دقیقآنها فراهم می

ایم. اما حقیقت این است  چنین سخنانی بسیار شنیده .ماند»زیرا خمیر بعد از او هم پهن می

 
ً
ابهام نیست که علت معدّه دقیقا ت و چه کار  چیس  که حقیقت علت معدّه کماکان خالی از 

 میمی
ً
شنویم: «شاخصه اصلی علت معدّه این  کند و چه فرقی با علت حقیقی دارد یا مثلا

  ؛ هرچند که این توقف در اصل وجود معلول نیست   ،است که تحقق معلول متوقف بر آن است 

ای توقف بر آن دارد و  اما معلول نحوه  ،درنتیجه گرچه علت معد در وجود معلول موثر نیست 

    .)۷۸: ۱۳۹۸(دلپذیر، وقف است که مصحح اطلاق عنوان علت بر آن است» همین ت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۴۱ 

 

 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

یحات اندکی ابهام ت این توضـ ؤال می  ؛ آمیز اسـ  سـ
ً
ود اگر «تحقق معلول متوقف بر مثلا شـ

» اگر معد در اصـل ؟اثر اسـت پس چگونه «معد در اصـل وجود معلول بی  ،علت معدّه اسـت»

ت  ت؟ ا ،وجود مؤثر نیسـ  در چه چیزی مؤثر اسـ
َ
ت؟ «فرع  صـلا «اصـل وجود» در مقابل چیسـ

 گفته می
ً
شـود باز سـؤال می  .شـود «معلول هیچ وابسـتگی وجودی به آن ندارد»وجود»؟ یا مثلا

چه فرقی  پس بود و نبود آن ،که اگر معلول هیچ گونه وابستگی وجودی به علت اعدادی ندارد 

 
ً
 ن دست. ایشود؟ و سؤالاتی از چرا به آن علت گفته می دارد و اصلا

: شــوداشـاـره می ،بــه برخــی از تعـاـریفی کــه بــرای معــد صــورت گرفتــه اســت   نخست 

ــی  ــدّه علت ــت مع ــت: «عل ــرده اس ــف ک ــه تعری ــن گون ــد را ای جرجـاـنی در التعریفـاـت مع

ــت  ــر آن اس ــف ب ــول متوق ــود معل ــه وج ــت ک ــول،  ،اس ــراه معل ــه هم ــت ک ــی لازم نیس ول

ولــی لازم نیســت  ،هـاـ کــه هــر گـاـمی متوقــف بــر گـاـم قبلــی اســت موجود باشد مانند گام

  .)۶۷ق: ۱۳۰۶(جرجانی، گام قبلی با گام بعدی موجود باشد» 

تعریف دیگر، مجموعه تعاریفی اســت کــه همگــی بــر یــک نقطــه متمرکزنــد کــه معــد 

شــود: «معــد شــرط قابلیــت قابــل اســت» گفتــه می مــثلا ؛ ساز پیدایش معلــول اســت زمینه

ــری،  ــه زمینه .)۱۴۱/   ۶: ۱۳۹۰(مطه ــت ک ــیئی اس ــد ش اـ «مع اـدی یـ ــول مـ ــول معل اـز حص سـ

    .)۷۵: ۱۳۹۸(دلپذیر، است» 

 
ً
رفا ت. در خود همین تعریف در اینکه مقرب و نزدیک در تعریف دیگر معد، صـ کننده اسـ

 ود دارد: ند نظر وج کند، چ معد چه چیزی را به چه چیزی تقریب می

 .   )١٣٧/   ٢: ١٣٦٨(صدرالدین شیرازی، علت معدّه مقرب «اثر علت» به «معلول» است  .١

 . )٢٤٥ق: ١٤٣٧(طباطبایی،  علت معدّه مقرب «ماده» است  .٢

 . )١١٢: ١٣٨٠(فاضل مقداد، علت معدّه مقرب «علت» است  .٣

می  و گفته  معرفی شده  امکان»  معدّه، «علتِ  ناحیه گاهی علت  یک  از  معلول  که  شود 

ای که از آن امکان و استعداد  و فعلیت. ناحیهگیرد، از یک ناحیه وجوب امکان و استعداد می

گیرد، علت موجده است  و فعلیت میای که از آن وجوب گیرد، علت معدّه است و ناحیهمی

 .    )۸۰: ۱۳۸۸(مطهری، 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ی علت معدّه در فلسفه اسلام ف یتعار ي انتقاد ی بررس  ۴۲

ــیخ و به تبع او خواجه نیز تبیین جالبی از علت معدّه دارند ــت و آن   ،ش ــهور نیس ولی مش

 جح است:  تعریف، تعریف معد به مر

السـویه اسـت و ماده ابتدا اسـتعدادش عام و قابلیتش نسـبت به تمام صـور علی

هیچ صــورتی نســبت به دیگری برای آن رجحان ندارد. این ماده عام توســط معد، 

شـود و از دیگری تر میشـود و به یک صـورت نزدیکخورد و خاص میص میتخصـی

ــیص و تقریب تا جایی پیش میدورتر می ــود و این تخص ــب ش رود که آن ماده تناس

ــور پیدا می ــور از بین همه ص ــبش عام بود و تامی با یکی از ص کند بعد از آنکه تناس

آن صـورت از مفیض  اختصـاصـی به صـورت خاصـی نداشـت. در این هنگام اسـت که  

     .)۴۴۴/  ۱ق: ۱۳۷۱سینا، (ابنشود صور بر او افاضه می

. )۶۲/  ۱: ۱۳۸۷رکنی، ( مجرای وجود است  موجِد نیست بلکه  این است که معد،تعریف دیگر  

اریف معد، تعریفی ــ ـهمچنین از تع .)۱۳۸/   ۳: ۱۳۹۲(مطهری،  تعریف دیگر معد، مرحله است  

ت که در مقاله  ینا، میرداماد، بندی نظرات ابنتأملی در چیسـتی علت اعدادی در جمع«اسـ سـ

ت  ملاعلی نوری و آیـ ــدرا،  ه جوادیملاصـ اـنع» می  »اللـ م دم  اـن «عـ د را هم ت معـ د علـ  دانـ

یک تعریف دیگر این اســت که معد، چیزی اســت که معلول بر وجود و  .)۸۶: ۱۳۹۸ذیر، (دلپ

گاه حوادث طولی زمانی سـاـبق، معد  .)۱۲/  ۲: ۱۳۶۸صــدرالدین شــیرازی، (  ن متوقف اســت عدم آ 

غیر از این   ؛ ولیه، معد هسـتند»ـــ ـ. البته «حوادث ط)۱۳۸/  ۳: ۱۳۹۲مطهری،  (  شـوندخوانده می

 است».    است که «معد، حوادث طولیه

ه ل گفتـ د را هم مقبِّـ ح، همپس معـ ن هم مرجِّ ب، هم ممکِّ د هم مقرِّ ص و هم   انـ مخصــِّ

انـد، هم مرحلـه، هم عـدم ماـنع، هم وجود و عـدم مورد نیاـز و هم حوادث زماـنی مجری گفتـه

ــر به اعداد ماده و قابل نمی اـبق. اما برخی کارکرد معد را منحص دانند، بلکه معتقدند معد سـ

ــد، تواند متمم قابلیت قابل یعنی معد همان گونه که می ؛ تواند بر فاعل هم اثر بگذارد می باش

. تعریف دیگر هر پدیده )۱۸۱ق:  ۱۳۹۹(نصـیرالدین طوسـی،  تواند متمم فاعلیت فاعل نیز باشـد می

شــوند، علت مجازی یا علت اعدادی مقدم زمانی و علل آن را که منتهی به وجود معلول می
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 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

ای از تعاریفی بود که برای معد صــورت گرفته . اینها نمونه)۱۲۱: ۱۳۹۷(عبودیت، دانســته اســت 

 کند. می ست. پراکندگی این تعاریف، یافتن جامع برای آنها را سخت ا

خلاف تصـور رایج، یک اصـطلاح  معد یا علت معدّه، بردهد  تحقیق در این باره نشاـن می

شود. بلکه سه اصطلاح دارد و در همه این اصطلاحات در مقابل علت حقیقی به کار برده می

 ند از: اآن سه اصطلاح عبارت 

  .شودمی معلول بعد از وجود و عدم آن، موجودآنچه  .١

  .لول است علتی که مع .٢

  است. ادهم   کنندۀآمادهآنچه  .٣

 ،معد به اصـطلاح اول، در جایی اسـت که اول چیزی به وجود بیاید:  اصـطلاح اول معد  

 یزمان و اجزا  یمانند اجزا  ؛ ســپس در پی آن چیز دیگری موجود شــود  ،معدوم شــود  ســپس

 آید. نمیبلی از بین نرود، جزء بعدی به وجود حرکت که تا جزء ق

ــه بیان اصــطلاح اول  : عبارات حکما س
ً
چه  در بیان اینکه در معد به اصــطلاح اول، دقیقا

: بیان اول این اسـت که تصـور کرد توان بیان میسـه   . در این زمینهمختلف اسـت   ،چیزی اسـت 

  ،شـوداما موجودی که معدوم می اسـت، معد موجودمراد 
ً
وجود جزء دوم زمان، متوقف  مثلا

بر وجود جزء اول اسـت به شـرط اینکه این جزء اول بعد از موجودشـدن، معدوم شـود. بیان 

ولی عدم لاحق یعنی عدمی که وجود شــیء، سـاـبق بر آن  ،کنددوم معد را به عدم اطلاق می

و عدم اطلاق . بیان ســوم معد را به مجموع وجود  )۱۰۳  -۱۰۲ /   ۳:  ۱۳۸۱الدین رازی، (قطباســت 

 . )۲۲۰: ۱۳۸۳؛ لاهیجی، ۱۲۷/  ۲: ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی، کند می

ل معد به اصـطلاح دوم به هر علتی غیر از واجب گفته می:  اصـطلاح دوم معد لسـ   ۀشـود. سـ

ت و در  ت و معلول نیسـ ت که علت اسـ موجودات، دو طرف دارد؛ در یک طرف موجودی اسـ

ه معلول اســـت و  ت نیســـت طرف دیگر موجودی اســـت کـ ن این طرفین، هر اولی می ـ  ؛ علـ

پس معد اسـت. از طرفی چون موجود و موجِد حقیقی   ،هم معلول   ،موجودی هم علت اسـت 

فقط ذات واجب است، شأن این علل میانی، وساطت فیض است. بنابراین چون وجودبخش  

 ط، صـریند، این وساـاالوجود اسـت و علل میانی و امکانی، مجرای فیض حقیقی تنها واجب 
ً
 فا



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ی علت معدّه در فلسفه اسلام ف یتعار ي انتقاد ی بررس  ۴۴

وند؛ مجرایمجاری وجود و معد محسـوب می مقابل   الوجود درفیض در مقابل مفیض یا مابه  شـ

 .  )۴۳۵/  ۱: ۱۳۸۷؛ علمی اردبیلی،  ۹۶: ۱۳۹۸؛ دلپذیر،  ۲۱۶/  ۲: ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی،  الوجودمامنه

خلاف اصطلاح قبل و بعد از خود، اختصاص به مادیات ندارد و  معد در این اصطلاح بر

اـمل می م از مجردات را هم ش طه فیض» هم منطبق بر این قسـ طلاح معروف «واسـ ود. اصـ شـ

ت. همچنین به نظر می رسـد تعبیر «مجری» فقط در مورد این قسـم از معدات صـدق معد اسـ

وم گفته می م سـ ی از عدکند و اینکه گاهی به قسـ ود، ناشـ ت شـ م تفکیک اصـطلاحات معد اسـ

 .   )۹۰: الف۱۳۸۹؛ مطهری، ۱۳۰-۳۰/  ۵: ۱۳۹۲(مطهری، 

 اسـت شـود. گفته شـده در این اصـطلاح به هر علتی که خودش معلول باشـد، معد گفته می

شــود، یک اصــطلاح این اصــطلاح معد که به هر علتی که خودش معلول باشــد، اطلاق می

 ــعرف . در اینکه علیت معدات به این اصــطلاح )۲۱۵  :۱۴۰۰دانشــور نیلو،  و میرباباپور(  انی اســت ـــ

ت  ت  ،بالذات نیسـ ت یا بالتبع؟ حق تعالی واسـطه در عروض  ؛ شـکی نیسـ ولی آیا بالعرض اسـ

الی حیثیت تعلیله برای علیت ــــ ـعلیت برای آنهاســت یا واســطه در ثبوت علیت؟ حق تع

 قییدیه؟  اینهاست یا حیثیت ت

  هادیدگاهبرخی طبق 
ً
تند  معدات، حقیقتا مثل «لا مفیض فی الحقیقة إلا الله»  ،علت نیسـ

بـزواری ن و  (س یا جمله مشـهور «لا مؤثر فی الوجود إلا   .)۳۶۰/   ۳: ۱۳۶۶؛ مظفر،    ۳۰۵: ۱۳۶۹زاده،  حسـ

را بسـته به نوع لحاظ و   پرسـششـود. علامه در نهایه پاسـخ این  الله» گاهی چنین تفسـیر می

 .)۲۷۲ق: ۱۴۳۷(طباطبایی، به یک اعتبار نه  و نداط علت یاعتبار وسا اعتبار کرده است. به یک

 ــدر صــورت پذیرش دیدگ  چه علاقه و تناســبی   ســؤال این اســت کهاه حیثیت تقییدیه، ـــ

 شود؟ می ط، علت گفتهیمصحح این مجاز عقلی است که به وسا

 در یک کلمه، ،اصـطلاح سـوم که مقصـود اصـلی این مقاله اسـت :  اصـطلاح سـوم معد

 زم است: برای توضیح این تعریف، ذکر مقدماتی لا .کننده قابل است قابل

کمالاتشان همراه با اصل وجودشان قابل   یک گونه همه  ؛ ندادو گونه هال ومقدمه اول: معل

چون  ؛ شـوندین نیسـتند. آنها کامل ایجاد نمیچنگونه دیگر   .شـودافاضـه اسـت و افاضـه می

 
ً
کنند تا به کمال برسـند. به عبارت دیگر برخی بلکه از نقص شـروع می ،ممکن نیسـت  اصـلا

 ند. افعلبرخی دیگر مرکب از قوه و  و نداها در بدو امر، فعلیت محض معلول 
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 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

 ــآنها که جز علت ف اند؛ بخشها از جهتی دیگر دو  معلول  اعلی، به چیزی احتیاج ندارند ـ

م هم به موجودی و آنها که علاوه بر علت فاعلی، به موجود دیگر ی نیز احتیاج دارند. این قسـ

ه آن وجود را  د کـ اـج دارنـ ه موجود دیگری احتی د، هم بـ دهـ اـ وجود بـ ه آنه ه بـ د کـ اـج دارنـ احتی

ت یا ممکن. ممکن هم یا  ر عقلی یا واجب اسـ ب حصـ دریافت کند. از طرفی موجود به حسـ

ت   ت یا نفس اسـ تقرا یا عقل اسـ ب اسـ ت یا عرض. جوهر هم به حسـ ت جوهر اسـ یا جسـم اسـ

تقرا از یکی از این موارد  ت یا ماده. پس موجود طبق اسـ ورت اسـ ت: واجب،  بیرونیا صـ نیسـ

 ه و عرض. عقل، نفس، جسم، صورت، ماد

م هم که جوهری در   به هیچ وجهن واجب که  ایم از این   ت و علت ندارد؛ جسـ معلول نیسـ

اده هم که فقط فاعل بلکه مرکب از ماده و صورت است. عقل و م   ،عرض سایر جواهر نیست 

پس از   ،)۲۱۰/   ۱:  ۱۳۹۰(مطهری،  داران بدانیم خواهند. اگر نفس را هم همان صـورت در جانمی

 ــمیان تمام موج  تند که علاوه بر فاعل، ــ ورت» و «عرض» نمونه معلولی هسـ ودات فقط «صـ

ــه  قابل هم می ــورت و عرض -خواهند. این س ــتند -نفس، ص ــته نیس  ؛ فقط به یک طرف بس

 طلبند. یند که علاوه بر فیض فاعل، ظرفیت و استعداد پذیرش م اتی وابستهموجودا

اـعف این اسـت که   ای اسـت ها به گونهوجود این گونه معلول  نحوۀ راز این نیازمندی مض

 ــکه جز در محل (م  وع) «امکانِ تحقق» ندارندــ وند مگر در یعنی محقق نمی ؛ اده یا موضـ شـ

 ،ها بدون قابلیت قابل از قبیل قدرت بر محالات است ل محلی. قدرت فاعل بر این گونه معلو

 سط خدا.  مثل خلق خدایی تو

چنــین نیســت کــه مقدمه دوم: در مواردی که عــلاوه بــر فاعــل، قابــل شــرط اســت، این

توانــد قابــل قابلیت قابــل همیشــه بالفعــل باشــد. گـاـهی قابــل، الآن قابــل نیســت ولــی می

خــود قـاـبلیتش در حــد قابلیــت اســت. در اینجـاـ لازم  ؛ شود یعنــی قابلیــتِ قابلیــت را دارد 

عامل، قابلیــت را در قابــل ایجـاـد کنــد.  موجــود مـاـدی، هــم بــه موجــود مـاـدی یک  است  

ــه موجــود فرامـاـدی  ــد، هــم ب ــراهم کن ــر و دگرگــونی او را ف ــد اســت تـاـ شــرایط تغیی نیازمن

 بیاورد.  نیازمند است که تغییر و دگرگونی را در آن پدید
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 ــتوان معد را تعریف کرد: معد همان عجه به این مقدمات میاکنون با تو ت که ــ املی اسـ

دن را «قابل» میقابلِ قابل دکند و قابلیتِ قابلیت را در قابل فعلیت میشـ ت  ؛ بخشـ عاملی اسـ

  .افت کندآورد تا بتواند فیض را از مفیض دری که قابلیت را در قابل به وجود می

و مسـتعد، اعداد و اسـتعداد فقط و فقط در جایی اسـت  شـود که معداز این بیان روشـن می

 ــتبدیل و تب یا  تغییر و تغیر یافعل و انفعال    یا که تأثیر و تأثر تحریک و تحرکی باشــد.   یادل ـــ

   ،اعداد در معلولی اســت که محتاج علل اربعه باشــد
ً
از  ؛ علت فاعلی و علت غایی  نه صــرفا

چون عالم ماده، عالم ماده و صـورت  ؛ مجرداترو عالم اعداد، عالم ماده اسـت نه عالم   این

است، عالم استعداد و فعلیت است، عالم قبول و فعل است. سرتاسر عالم ماده، بده و بستان 

 اسـت. وردهـــ ـاگشـودنی خ ـــ ـای نگره -ولی و ثانیها-اده ـــ ـاسـت. این اسـت که معد به م 
 «معد» د  که  اسـت   ن«معد» ای  به ساـز قابلعامل قابل  شـدننامیدهعلت 

ً
 به مهنای  ر لغت دقیقا

تعدکننده تعدادبخش (مسـ ت.اسـ ب تام معنای لغوی و اصـطلاحی   ) اسـ ت این تناسـ چه زیباسـ

مثل «أرحه  ،شــود «أعدّه فاســتعدّ»معد از «أعدّ یعدّ» اســت. گفته میگفته شــد  .در معد

مطاوعه «اعداد» است   یعنی «استعداد» ؛ فاستراح». «أعد یعد» تعدیه «استعد یستعد» است 

ماده قبل از اســتمداد از معد،  و این تناســب معنای لغوی و اصــطلاحی معدّ جدا زیباســت.

تعداد قبول صـورت از جانب فاعل را ندارد. معد ت  ،اسـ اـند ماده مدد میبه یعنی  ؛ ممد اسـ رس

 ـتواند افو مســتعد شــود. پیش از اعداد، ماده نمی که قابل معد معین  ؛ اضــه را دریافت کندـــ

کند. اسـتعداد همان قابلیت اسـت و مسـتعد همان قابل. پس معد شـود و ماده را توانا میمی

  ).کنندهقابل( یعنی مستعدکننده

ت که در کنار عل  ،ارزش معرفتی نابی که این مبحث برای ما در بر دارد  ل اربعه که این اسـ

بلکه در طول یکی  ،ند، یک علت دیگر هست که در عرض آنها نیست اشدهمعروف و شناخته

ت  ت. علت اعدادی، علت علیت علت مادی اسـ همان گونه که  ؛ از آنها یعنی علت مادی اسـ

ت  ،علت غایی ت. علت دو گونه اسـ علت ایجاد و علت شـرایط   :علت علیت علت فاعلی اسـ

فی میایجاد. این مبحث به م  دهد که حیثیت تقییدیه ظریفی را که عرف و عموم ا نگاهی فلسـ

 ــاز آن غ اـز ببینیم و تمام علل و عوامل و فواعل طبیعی این دنیا را چیزی جز زمینه ،نداافلــ س
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بت به یکدیگر علیت ندارند  لی ندانیم و بدانیم که اجزای این جهان هرگز نسـ علیت علت اصـ

  قلی است.های عو کار فیلسوف تشخیص همین مجاز

ت و اسـتعداد صـورت جدید را معد، مسـتعدساـز ماده قابل و زمینه ساـز پیدایش معلول اسـ

اـبق ایجاد می کیفیت فعل یا   دیداما باید  ؛ اندرا برخی دیگر هم گفتهنکته  کند. این  در ماده سـ

 ــفرایند اع  ــداد چگونه اســت و چه تصــویری باید از عملیات اعـــ  ذهن    داد و اســتعداد درـــ

 اشته باشیم؟د

برای تعریف اعداد، شـناساـیی حقیقت اسـتعداد مهم اسـت. شـناساـیی حقیقت اسـتعداد از 

ــتقیم به  ــتگی مس ــویر ما از اعداد و معد بس ــت که تعریف و تص این جهت حائز اهمیت اس

توانیم تا تصـور دقیقی از اسـتعداد نداشـته باشـیم، نمی  ؛ تصـور ما از اسـتعداد و مسـتعد دارد 

تی ا ویر درسـ ت   ؛ ز اعداد ارائه کنیمتصـ تعداد نیسـ   ؛ چون اعداد چیزی جز ایجاد اسـ
ً
ی  مثلا کسـ

ــتعداد یک امر عدمی و یک که می ــت که اس اـس این مبناس گوید معد یعنی رفع مانع، بر اسـ

 ویر کنیم.نبود است. بنابراین برای تصور و تصویر اعداد، ابتدا باید استعداد را تصور و تص

حقیقت اسـتعداد جای بحث فراوان دارد. شـهید مطهری در این باره چهار فرضـیه را مطرح 

 اند:کرده

 اصیل است.استعداد امری وجودی و  .١

 زاعی است.استعداد امری وجودی و انت .٢

 باری است.استعداد امری وجودی و اعت .٣

 .)١٦/  ٤ :١٣٩٢(مطهری، استعداد امری عدمی است  .٤
اما بیش از این، تصویری از اعداد و استعداد  ؛ اندبودن را انتخاب کردهخود ایشان انتزاعی

 . است ش واک نیازمنداند. حقیقت استعداد هنوز ارائه نکرده

 و استعدادتصاویر اعداد . ۲
درباره کیفیت اعداد و تصـویر آن هنوز جای تحقیق هسـت. در اینجا پنج تصـویر از اعداد و 

 شود:ه میاستعداد ارائ
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 دم مانعع الف)
یک تصویر از اعداد و استعداد، تصویری است که صدرالمتألهین ارائه نموده است. از نظر   

«الإمکان الاســتعدادي مرجعه   :ایشـاـن اســتعداد و اعداد، خلو و تخلیه و زوال و ازاله اســت 

ت. آن مانعی که باید برطرف  ؛ زوال المانع» تعدادی به رفع مانع اسـ ت امکان اسـ یعنی بازگشـ

ود ده که تلبس ماده به بعضـی از آنها مانع از وجود بعض  ،شـ اـده متفاسـ ور متض ت؟ صـ چیسـ

 .)۳۷۶/  ۲: ۱۳۶۸صدرالدین شیرازی، ( شوددیگر می

پس هر صورت مزاحم دیگری است  ؛ تواند پذیرای دو صورت باشدماده در آن واحد نمی

م اســت و نبود مزاحم یعنی اســتعداد. بنابراین ـــ ـو نبود هر صــورت برای دیگری، نبود مزاح 

ــتعداد، وج   ــاس ــت. ـــ ــت، نبود یک چیز اس ــت؛ بود یک چیز نیس ــت، عدمی اس ودی نیس

چون آن چیز موجب اشــغال و   ؛ اســتعدادی، داشــتن یک چیز اســت نه نداشــتن یک چیزبی

غول  دن م مشـ تعداد ندارد اده میشـ ود. اسـ ت   ،شـ مثل مواد غیرطبیعی که  ؛ یعنی ظرفیتش پر اسـ

اـل محرک های یک سـلول را پر میگیرنده شـوند. راه های طبیعی به آن میکنند و مانع از اتص

تعدکردن هم، خالی  مسـ
ً
منا ت. ضـ ولیون از علت  کردن اسـ تعداد با تعریف اصـ ویر اسـ این تصـ

 ــتامه که آن را مرکب از وج  ــی ود  ـــ ــیار و عدم مانع می )۵۷/  ۲: ۱۳۹۰(مطهری،  مقتض دانند، بس

  دانند.یشود که استعداد را امری عدمی م زیرا معلوم می ؛ متناسب است 

ــت  ــویر، خوبی اس ــت  ،این تص اـس    ؛ اما در مواردی نارسـ
ً
 از نوعدر جایی که تقابل  مثلا

  بلکه ملکه و عدم باشــد، آیا اســتعداد آن ملکه، نبود آن ،ضــدین نباشــد
ً
آیا  عدم اســت؟ مثلا

 
ً
لا د؟ اصـ غال نکرده باشـ ت که جهل ماده را اشـ تعداد علم، این اسـ ت که  اسـ جهل چیزی نیسـ

ت که در مس ـ ده اسـ خ گفته شـ د. در پاسـ غال کند که اعداد علم، رفع آن باشـ له علم ئماده را اشـ

ت، نمی ویر پر اسـ ما از یک تصـ ویر، رفوقتی ذهن شـ ویری بیاید. توجه به یک تصـ ع تواند تصـ

ت  ت  .توجه به تصـویر دیگر اسـ ردی اسـ ما در حال دریافت سـ ه شـ تعد برای  ،وقتی لامسـ مسـ

 . ست و...درک گرمی نی

   ،نمونه دیگر از مواردی که این تصویر از اعداد نارساست 
ً
 اعداد و استعدادی است که اتفاقا

گرایانه از اعداد و استعداد قابل توضیح نیست و آن اعداد  اما با این تصویر نیست   ؛ مشهور است 
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. سؤال این است که دیدن  )۱۶۹/    ۱ق:  ۱۴۳۷حیدری،  (  اتصال حسی برای دریافت علم حسی است 

یا لمس  بوییدن  یا  چشیدن  یا  می یا شنیدن  بین  را از  صورتی  چه  آماده کردن  را  نفس  که  برد 

ل شود؟ استاد شهید مطهری نیز به این تصویر نقدی دارند که  یک حسی ناکند که به ادارمی

 . )۱۸/  ۴: ۱۳۹۲(مطهری، این تصویر مبتنی بر مبنای نادرست ترکب خارجی جسم است 

 ه بالقوه)قو(  امکان دور و نزدیکب) 
تصــویر دیگر از اعداد و اســتعداد تصــویر «امکان دور امکان نزدیک» اســت. طبق این 

یح این مس ـ ویر ابتدا توضـ یح این تصـ تعداد یعنی امکان قریب. برای توضـ ویر، اسـ له مهم ئتصـ

ت که «قابل چه گونه می یح این تصـویر در گرو تصـویر اسـ د؟». توضـ تواند بالفعل قابل نباشـ

ت. مراد از دوری و نزدیکی هم،  «قوه بالقوه» و «قوه بالفعل» یا «قوه دور» و «قوه نزدیک» اسـ

آید. هر ای بدون امکان پیشــین پدید نميکی به فعلیت اســت. هیچ پدیده مادیدوری و نزدی

ای، امکان آن قبل از خود آن پدیده موجود اســت. هر پدیده مادی قبل از اینکه بالفعل پدیده

 
ً
قبل بالقوه محقق یعنی ممکن شـده اسـت. این امکان یک نحوه وجود از   محقق شـود، حتما

 عینی است و مثل امکان ماهو
ً
بلکه در خارج موجود  ،یک اعتبار عقلی محض نیست  ی صرفا

این اسـت که این امکان، موصـوف به شـدت  ،اسـت. یک دلیل که بر این مدعا ذکر شـده اسـت 

 ند. اقائقشود که از اوصاف ح و ضعف و دوری و نزدیکی می

ــت  ــدنی» که ترجمان «ممکن» اس اـید ابتدا یک مفهوم متواطی به نظر  ،«ش ولی  ،یدآ شـ

ــدنی» هم، «قابل ــیل«ش ــدنیتر» و تفض ــت و «ش ــت پذیر اس ــدنی اس   ؛ تر» ش
ً
امکان و  مثلا

تر از مواد معدنی خاک و در مواد معدنی استعداد خرماشدن در هسته خرما شدیدتر و نزدیک

 ته هلوست.تر از هسشدیدتر و نزدیک

ترتوضـیح   ت شـدن چیزی به چیز دیگر مشـروط اینکه به صـورت کلی تبدیل  بیشـ به این اسـ

د. ماده، بالفعل فقط می ورت را دریافت کندکه امکان قریب آن را دارا باشـ ولی  ،تواند یک صـ

ها ولی این امکان ماده نسـبت به همه آن صـورت  ؛ تواند چند صـورت را دریافت کندبالقوه می

بت به برخی آمادگی کامل دارد و این امکان را دارد که آنها را همان ل ت. نسـ اـن نیسـ حظه یکس
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های ولی این امکان را دارد که بعد از پذیرفتن صـورت   ؛ بپذیرد و نسـبت به برخی آمادگی ندارد 

 ماده شود.دیگر برای پذیرش آنها آ 

ــز  ــولای اولــی همــه موجــودات طبیعــی یــک چی ــه عـاـلم طبیعــت و هی اگــر مـاـده اولی

 )۱۴۶/    ۱:  ۱۳۹۰(مطهــری،  باشد  
ً
 ــامکـاـن تبدیل ، هــر موجــود مـاـدی، ذاتـاـ ر موجــود شــدن بــه ه

ینــد تغییــر و تبــدیل بــه موجــودی تبــدیل ا بــه شــرط اینکــه در فر  لبتها  ؛ مادی دیگری را دارد 

ــب را مهیـاـ  ــزی کــه ایــن امکـاـن قری ــدا کنــد. چی شــود کــه امکـاـن قریــب آن موجــود را پی

کننــده» شــود. در اینجاســت کــه تعریــف «معــد» بــه «نزدیکنامیــده می کنــد، «معــد»می

 ــ ــرا  ؛ کنــدی روشــنی پیــدا میامعن نزدیکــی در امکـاـن اســتعدادی معنـاـ دارد. بــر اسـاـس  زی

 شود.ر میاین تصویر است که معد به مراحل و منازل وجود یک شیء تفسی

 خاص وجودیرتبه ج) 
 ؛ داننداستعداد را امری وجودی ولی انتزاعی یعنی موجود به وجود منشأ انتزاعش می ،برخی

اص وجود ماده انتزاع ــــ ـز مرحله و مرتبه خ دانند که ایعنی اســتعداد را یک معقول ثانی می

چراکه بنا  ؛ شـود. این تصـویر با تصـویر «امکان دور و نزدیک» که گذشـت، هماهنگ اسـت می

ب» و «منتزع از مرحله خاص»، معد همان صـورت  بر هر دوی این اـویر یعنی «مقرِّ های تص

 . )۲۱/  ۴: ۱۳۹۲؛ مطهری، ۱۴۱/  ۶: ۱۳۹۰(مطهری، پیشین است 

ک(اماـ این تصــویر   اـن نزدیـ اـن دور امک ه دارد   )امک اـیی کـ د نمی  ،هم علی رغم مزای توانـ

ــی دهنده اعداد بنا توســط بنّ توضــیح ــی برای علم حس ا و فرزند توســط والدین و ارتباط حس

 ؛ کند و بنّا صورت قبلی بنا نیست چراکه بنّا امکان بعید بنا را به امکان قریب تبدیل نمی  ؛ باشد

علاوه بر صـورت، آن را شاـمل عرض و همچنین پدیدآورنده   اده،ویر را توسـعه دمگر اینکه تص ـ

 بگیریم.  صورت سابق و عرض سابق در نظر

 ح و تخصیصترجید) 
تصویر دیگر از اســتعداد و اعــداد، تصــویر تــرجیح و تــرجح یـاـ تخصــیص و تخصــص 

 ،شــوداست. این تصــویر بـاـ اصــطلاح «مــرجح وجــود» کــه بــه شــروط قـاـبلی اطــلاق می
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ً
همسوســت. اســتعداد مـاـده و هیــولی قبــل از اعــداد، یــک امکـاـن و اســتعداد عـاـم  کـاـملا

است نه یک امکان و اســتعداد خـاـص کــه امکـاـن دریافــت یــک فــیض، وجــود و صــورت 

ــت  اـن اس ــه دو صــورت یکسـ ــبتش ب ــه نس ــدا ک اـده ابت ــد. مـ ــته باش ــی  ،خـاـص را داش یعن

ــر دو را دارد، نمی ــتعداد ه  ــاس ــدام را دریاف ــیچ ک ــد ه ــدتوان ــر دو را  ؛ ت کن ــر ه ــرا اگ زی

آیــد یــک مـاـده، در آن واحــد، دو صــورت داشــته باشــد و اگــر یکــی دریافت کند، لازم می

 کند.د میمعد این ترجیح را ایجا ترجیح بلامرجح است. ،را دریافت کند

ــنی پیدا  ــص» هم معنای روش ــیح راجع به ترجیح، تعریف «معد» به «مخص با این توض

 کند. ماده به خودی خ می
ً
ــلا ــت  ود قابلیت دارد و اص ولی این قابلیت ذاتی،  ؛ عین قابلیت اس

السـویه اسـت و نسـبت به آن، هیچ صـورتی یک قابلیت عام اسـت که نسـبت به همه صـور علی

اـص می  کنلی  ،بر دیگری رجحان ندارد  ورت خاص اختص دهد. معد این قابلیت را به یک صـ

بانی که نکت دانسـت و معد را آن سـوزار در حال حرـــ ـتوان ماده را یک قطاز این جهت می

 . )۸۴۸/  ۳: ۱۳۸۶(نصیرالدین طوسی، کند جهت این حرکت را تعیین می

 فرمایند:ملاهادی هم در منظومه می

 ی اللواحقمنشأ الإختلاف ف      فهـذه بالصــور السـوابق 

نســبتش به همه صــور یکسـاـن   ،د اگر هیولی بدون صــورت باشــدگوی و در شــرح آن می

صـورت ساـبق، معین و مخصـص   ،ولی اگر هیولی متصـور به یک صـورت خاص باشـد ؛ اسـت 

 . )۲۲۱/  ۴: ۱۳۸۲(مطهری، هیولی به صورت لاحق است 

 د: گوی میهمچنین در پاورقی 

 :اریم«پس سه چیز د

 ؛است عد که همان هیولیمست 

   است الإستعداد که همان صورت سابقمابه

 . )۲۲۲/  ۴: ۱۳۶۹زاده، حسن  و (سبزواریتعد له که صورت لاحق است» مسو 

 شود.ق میبا این توضیح، تصویر تخصیص بر تصویر امکان دور و امکان نزدیک منطب 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ی علت معدّه در فلسفه اسلام ف یتعار ي انتقاد ی بررس  ۵۲

 مناسبتـ) ه 
اند، تصـویر مناسـبت اسـت. ماده در  تصـویر دیگری که آن را تعبیر دیگر تصـویر قبل قرار داده

  ؛ مناسبت دارد و در شرایط دیگر مناسبت با صورت دیگر دارد یک شرایط با یک صورت  
ً
 مثلا

ولی در شــرایط حرارت شــدید با   ؛ بودن تناســب دارد آب در شــرایط معمولی با صــورت آب

 . )۴۴۴/  ۱ق: ۱۳۷۱سینا، (ابنکند صورت آتش تناسب پیدا می

ت. اسـتعداد،به نظر می مناسـبت  رسـد بهترین تصـویر اعداد و اسـتعداد همین صـورت اسـ

ب  ت و اعداد، مناسـ عیت معینی میاسـ اـزی. معلول مادی فقط در وضـ تواند فیض فیاض را س

 ــدریافت کند. امک ان تغییر یعنی پذیرش صــورت یا عرض جدید، در آن به مرور شــدید و ـــ

معد  ،کننده آن وضــعیت و مناســبت پیوندد. فراهمبه وقوع می در نهایت شــود تا شــدیدتر می

 بت نیست. ستعداد هم چیزی جز آن مناسشود و انامیده می

ویر همه موارد مثل بنّ  اـس قابل   معلم و متعلم و حس و ،والد و ولد ،ا و بنابا این تصـ احس

ت بنّ اتبیین ت ند. حرکات دسـ ت اسـ ت  ؛ ا معد حرکت خشـ تعلیم معد تعلم  ؛ والد معد ولد اسـ

ت.  اـس ممکن اسـ ت. تبیین همه این موارد بر این اس اـس اسـ ی معد احس اـل حسـ ت و اتص اسـ

   ؛ یعنی تناسب تام با صورت جدید دارد   ،ماده فقط در وضع خاصی قابل است 
ً
نفس فقط  مثلا

اـیر مثال ها همین در شـرایطی قادر بر شـنیدن اسـت که امواج صـوت به پرده گوش بخورد. س

ماده برای تناسـب پیداکردن با صـورت جدید باید واجد امر یا اموری باشـد و فاقد اسـت.   گونه

ت  ویر اعداد هم مواردی را که اعداد ایجادی اسـ هم  ،دهدتوضـیح می ،امر یا اموری. این تصـ

 امی است. مواردی را که اعداد اعد

 عریف معد  بندی تجمعو) 
 خلاصــه آنکه در مواردی که علاوه بر فاعل، قابل هم  

ً
قابل  لازم اســت و از طرفی قابل فعلا

تعداد را در ماده قابل پدید می ت، عاملی که قابلیت و اسـ آورد و آن را آماده دریافت فیض نیسـ

کند کند، ایجاد اسـتعداد میکند، معد اسـت. معد، علت نیسـت، ایجاد نمیاز سـوی فاعل می

ــی،   ــیرالدین طوس ــورت یا عرض جدید آماده و  . معد، ماده را برای دریا)۱۹۰/  ۱: ۱۳۸۶(نص فت ص

 کند.د میاستعداد صورت یا عرض جدید را در آن ایجا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۵۳ 

 

 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

 ــمعد زمینه تحقق م   ــرفتنش، م د و با ازبینکنعلول را فراهم میـ رود. در علول از بین نمیـ

 ــیک جمله، «م  ــود که همه کارهایش کند. «آماده» به چیزی گفته میاده» را «آماده» میـــ ش

ت. آماد ت. چیزی انجام شـده اسـ ته اسـ سـ ه یعنی کارهای خودش را ساـمان داده و به انتظار نشـ

گویند. و تمام شــده و فقط حرکت آخر مانده اســت، آماده میداده  را که همه کارهایش انجام  

ای که فقط خوردنش باقی مانده باشــد. کارهای یعنی لقمه ،خواهند»«لقمه حاضــر آماده می

ین پیش از کار نهایی انجام گرفت ت. آمادگی برای مرگ یعنی  ،هپیشـ ربه آخر مانده اسـ یعنی ضـ

ت» ی آماده اسـ د. «گوشـ ت   ،فقط رفتن مانده باشـ ماسـ تفاده شـ یعنی نیاز  ؛ یعنی فقط منتظر اسـ

یعنی مطلبش فقط   ،نیســت قبل از اســتفاده کار دیگری انجام دهید. ســخنران یا مدرس آماده

 گفتن می
ً
 شده است. واره ارائه و... انجام طرح تفکر، طراحی  خواهد و همه مراحل قبلی مثلا

دهد که هر وقت علت به آن یعنی به ماده آمادگی می  ؛ کنداده را آماده میــ ـعلت معدّه، م 

د ت کار خودش را انجام بدهد. علت معدّه، علت آماده ،برسـ ت. این ماده آماده اسـ اـز اسـ  ؛س

ه می ت که قبلش کارهای خلاف موقعی که   بر ؛ خواهد تا تغییر کندیعنی فقط افاضـ آماده نیسـ

 . بل و...قا  یآمدن اجزا مثل رفع مانع، فراهم ،خواهددیگری هم می

علت معدّه مقابل علت موجده و اعداد مقابل   ؛ معد به این اصطلاح مقابل موجد است 

منافاتی با این ندارد که معد را    ،. باید توجه داشت اینکه اعداد مقابل ایجاد است است  ایجاد

زیرا اعداد و ایجاد نسبی است و نسبت به معلول است که معد، موجد  ؛ عداد بدانیمموجد است

   ؛ ولی نسبت به استعداد معلول، علت است   ،نیست 
ً
خلاف تصور    شود براگر گفته می   مثلا

 
ً
اینکه    ،هستند  عمومی پدر و مادر علت نیستند و صرفا مراد نسبت به فرزند است. علاوه بر 

ای که از استعداد در این مقاله ارائه شد که استعداد عرض  ل نهایی شاید بتوان گفت طبق تحلی

   ،خارجی نیست 
ً
وجودآوردن  به معنای به  بلکه معقول ثانی فلسفی است، ایجاد استعداد، لزوما

نیست  شی  ؛ یک شیء  قرارگرفتن  گاهی  ممکن است  مانع ئبلکه  مجاورت شیء دیگر،  ی در 

 ده باشد.  بدون اینکه چیز جدیدی به وجود آم  ،افاضه را برطرف و امکان آن را فراهم کند

تواند معد هم باشــد؟ ممکن اســت ناظر به این تقســیم گفته شــود آیا موجد خودش نمی

 تواند ظرفیت آفریننده نمی
ً
ــد؟ قطعا تواند معد بما هو هو علت بما هی هی نمی  آفرین هم باش



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ی علت معدّه در فلسفه اسلام ف یتعار ي انتقاد ی بررس  ۵۴

تی د. بله هسـ  بخش و ظرفیت باشـ
ً
داقا ت مصـ اما  ،جتماع پیدا کننددر خارج ا بخش ممکن اسـ

 تعدد است.حیثیات م  هعقلی ت دق با

 علت معدّه  ی هافیاز تعر  یبرخ  ی. نقد و بررس۳
 کنیم:می با توجه به آنچه در تبیین معد بیان شد، برخی تعاریف را ارزیابی

کند تا علت موجده شـود: «علت معدّه، علتی اسـت که معلول را آماده میگاهی گفته می

  .)۲۴۸ف: ال ۱۳۸۹(مطهری، آن را به وجود آورد.» 

کند اما نه معلول را بلکه ماده کند. آماده میاین درست است که علت اعدادی، آماده می

شود «معد، این تعبیر که گفته می درستی از  از این رو خواجه در شرح اشارات به   ؛ معلول را 

بلکه چنین   ؛ کندکند» که تعبیری مسامحی و مجازآمیز است، استفاده نمیمعلول را آماده می

   .)۸۱۸/    ۱:  ۱۳۸۶(نصیرالدین طوسی،    کند»«معد، ماده معلول را آماده پذیرش فیض می   آورند:تعبیر می 

ود و عدم خود به ماده، ـــ ـبا وج شـود: «علت معدّه  گاهی در تعریف علت معدّه گفته می

 .)۵۶/  ۲ :۱۳۹۰(مطهری، دهد» قابلیت و آمادگی می

ــده ــوم از هم تفکیک نش ــطلاح اول و س دهنده به آمادگی و اند. «قابلیت در این تبیین اص

طلاح اول  ت»، اصـ ت و «آنچه معلول متوقف بر وجود و عدم آن اسـ وم اسـ طلاح سـ ماده» اصـ

 اند. شدهاز هم تفکیک ن ولی در این تعریف این دو ؛ است 

ولی    ؛ سه تعریف برای معد ذکر کرده است  »تأملی در چیستی علت اعدادی« چکیده مقاله  

 :کندف می ابتدا معد را این طور تعری  .)۷۵:  ۱۳۹۸(دلپذیر،  سه اصطلاح را از هم جدا نکرده است

 .ادی است»ساز حصول معلول م «معد شیئی است که زمینه

 :آمده است مذکور  ۀاقسام معد است. در ادامه چکیده مقالاین فقط یکی از 

 .(همان)» شدن معد قبل از تحقق معلول، مقوم آن نیست «بنا بر تحقیق معدوم 

زیرا معد سه اصطلاح دارد نه یک اصطلاح و در اصطلاح   ؛ اشکال این استتناج روشن است 

بعدی متوقف بر انعدام   رود، حصول جزءاول که معد در مورد تدریجیات و حرکت به کار می 

 . ود ندارد شدن جزء قبلی، به هیچ وجه امکان وج جزء پیشین است و معلول بدون معدوم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۵۵ 

 

 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

«حقیقـت علـت اعـدادی کـه ملاک معـددانســتن یـک شــیء اســـت،   افزایـد:در ادامـه می

 .آن است» استعداد شیء برای کمالات جدید و اسباب حصول 

ولی  ؛ اندتعداد»، ملاک معد دانسـته شـدهدر این تعریف «اسـتعداد» و «اسـباب حصـول اس ـ

ت - ت  -همان طور که گذشـ یعنی معد فاعل و مسـتعد قابل  ؛ اعداد، فعل و اسـتعداد، قبول اسـ

 
ً
سـبب اسـتعداد اسـت نه سـبب  اسـت و ممکن نیسـت قابل، عین فاعل باشـد. معد منحصـرا

اسـتعداد و خود اسـتعداد. مگر اینکه اسـتعداد از حیث دیگری، اعداد برای اسـتعداد دیگری 

 عد شمرد. توان آن را م باشد که از آن حیث، نه از حیث استعداد می

 کند:ف میتعری گونهبرده در تعریفی دیگر معد را این مقاله نام

ی به معلول از معدات حصـول معلول «در نگاه دقیق، تمام ممکنات دخی ل در وجودبخشـ

 .عال است»بوده و علت فاعلی منحصر در خداوند مت

ــوم  ــطلاح س ــت و از اص ــده اس ــف ش ــطلاح دوم تعری ــه اص ــد ب ــف، مع ــن تعری در ای

 نشده است.تفکیک 

 :شودی میکننده اثر علت به معلول معرفگاهی معد، نزدیک

ر وجود معلول دخالتی ندارد و تنها اثر کننده علت اســت. د«معد علت نیســت، نزدیک

 .)۱۳۷/  ۲: ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی، کند» علت را به معلول نزدیک می

 -چون معلول را  ؛ این  تعریف دچار تهافت اســت 
ً
بودنش به معنای این معلول  که اصــلا

پیش از ایجاد علت، موجود فرض    -است که پیش از موجودشدن توسط علت موجود نیست 

ر ـــ ـکننده اثزیرا معد را نزدیک ؛ خواهد اثر علت را دریافت کندموجودی که می ؛ ت کرده اس ـ

معلول پیش از علیت موجود   سـخن بدان معناسـت کهاین    .علت به معلول تعریف کرده اسـت 

در حالی که اثر  ؛ همچنین در این تعریف «اثر علت» را غیر از «معلول» گرفته اسـت  ؛ اسـت 

ــت. به   ــد این تعریف میان قابل معلول و خود معلول نظر میعلت چیزی جز معلول نیس رس

 کرده است.خلط 

اند، این اســت که علت معدّه، آن چیزی اســت که ن گفتهیالتعریف دیگر که برخی اصــو

. سؤالی که درباره این تعریف پیش )۵۲: ۱۳۹۷(سبحانی تبریزی،  کند معلول را به علت نزدیک می



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ی علت معدّه در فلسفه اسلام ف یتعار ي انتقاد ی بررس  ۵۶

پس تقریب برای چیست؟  ،این است که اگر معلول پیش از این تقریب، موجود است   ،آیدمی

 ــاگر موج  ها ها و عدم دقت ود نیســت، تقریب معدوم چه معنایی دارد؟ همین عدم تفکیکـــ

ــردرگم  ــت که جوینده را در وهله اول س ــده اس موجب نابسـاـمانی عجیبی در تعریف معد ش

ــت نه تقریب اثر علت می ــت  کند. تعبیر درس بلکه  ؛ به معلول و نه تقریب معلول به علت اس

 . )۲۴۵ق: ۱۴۳۷(طباطبایی، تقریب ماده به افاضه فاعل است 

ــی کرده ــرک معرفـ اـ محـ ــت یــ ــت حرکـ اـن علـ ــدّه را همــ ــت معـ ــی علـ ــد برخـ  انـ

بـح اـی مغیــر اســت و اگــر  ؛ )۵۶ /  ۱: ۱۳۸۲انی تبریــزی، (سـ ــه محــرک بــه معنـ اـلی ک در حـ

 
ً
غییــر بــه وجــود آورد، معنـاـیش ایــن اســت کــه در آن در موجــود دیگــر ت موجــودی حقیقتـاـ

پــس محــرک بمـاـ هــو محــرک، از آن  ؛ یک صــورت یـاـ عــرض جدیــد ایجـاـده کــرده اســت 

ــرض اســت، علــت موجــده  ــی صــورت یـاـ ع ــی معط ــده حرکــت یعن ــث کــه پدیدآورن حی

بخش کــه عــرض  یـاـ است نــه معــدّه. علــت معــدّه مــتمم قابلیــت قابــل اســت نــه صــورت 

 بخش است. نوعی هستی

بخش) نســبت به صــورت یا عرض /   کن اســت پاســخ داده شــود که محرک (صــورت مم

ت  بت به معد  ؛ عرض موجد اسـ بت به صـورت یا عرض بعدی یعنی نسـ ت  اما نسـ له، معد اسـ

ولی اشـکال تعریف معد به محرک  ،. این جواب متین اسـت )۲۱۷:  ۱۴۰۰دانشـور نیلو،  و (میرباباپور

د ه معـ ــت کـ ت، این اسـ اـل این دقـ اـ اعم ــت   حتی ب داتی نیسـ ه چنین معـ    ؛ منحصــر بـ
ً
 مثلا

ــتعدسـاـزندبرطرف  در حالی    ؛ کننده مانع یا حتی به اعتباری خود عدم مانع نیز معد یعنی مس

تند. علاوه بر این مثال  ــن برای محلاقائهایی که این که هیچ کدام محرک نیسـ  ،ندآوررک میــ

فلســفی به تعبیر اســتاد مطهری بر نظر دقیق  اما بنا  ؛ معد هســتند  ،احرکت دســت بنّ   انندم 

آن هم در - توانند تأثیر در حرکت فقط مي  ،«اجساـم به حکم طبیعتي که همراه خودشاـن دارند

 -همان طور که گذشـت -ا نجار و بنّ  .)۳۷۱/   ۲: ۱۳۹۷(مطهری،  داشـته باشـند»   -حرکت خودشاـن

اـن ک و علت حرکت ند نه حرکات چوب و آجر و ... و به خطا محرافقط علت حرکات خودش

اند و در عین اینکه معد هســتند، هایی که زدهپس خود همین مثال  ؛ شــوندآنها پنداشــته می

ین نیز  رایط قابلی مراحل پیشـ ت. مواد و شـ اـن از عدم اطراد این تعریف اسـ تند، نش محرک نیسـ
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م  بگویی   شـود. بنابراین درسـت این اسـت کهولی این تعریف شـامل آنها نمی  ؛معد و مسـتعدسـازند

و البته  )۱۶/  ۳: ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی،    مثل صدرا نه «معد، محرک است» ،«محرک، معد است»

 حث دارد. جای ب نیزاینکه «هر تحریکی، اعداد است یا نه؟» 

 ؛ در برخی تعاریف، معد، «متمم قابلیت قابل و متمم فاعلیت فاعل» معرفی شـده اسـت 

 علم فاعل   ؛ زیرا همان طور که قابلیت قابل شروطی دارد، فاعلیت فاعل نیز شروطی دارد 
ً
مثلا

ت. آماده رط فعل اختیاری اسـ ت. اگر غرض شـ اـز ماده برای ماده نظیر غرض برای فاعل اسـ س

د دتواند فعل انجام دهد و اگر آمادهفاعل نمی  ،نباشـ اـز ماده نباشـ  ؛ تواند قبول کندماده نمی ،س

 پس می
ً
   توان گفت غرض مثلا

ً
ت یا مثلا ود که عقگفته می  معد فاعلیت فاعل اسـ  ــشـ ل برای ــ

 ــاب . پس باید «تتمیم )۳۴۳/  ۱ و ۲۶۵/  ۲: ۱۳۹۷(مطهری، داع صــور معقوله محتاج معد اســت ـــ

ت» هم در ه شــود معـد متمم  فاـعلیـ ت» قرار داده شــود و گفتـ اـبلیـ اـر «تتمیم ق تعریف در کن

 ابل است. فاعلیت فاعل یا قابلیت ق
اـمل میدر این تعریف اعداد فقط آماده ــت و اعداد فاعل را نیز شـ ــود و کردن ماده نیس ش

اـرات که معد را به معد فعل و معد انفعال تقسـیم می اـهد عبارت خواجه در شـرح اش کند، ش

 . )۳۰۰/  ۲: ۱۳۸۶(نصیرالدین طوسی، شود ن مدعاست که معد شامل متمم فاعلیت فاعل هم میای

که آیا افزودن متمم فاعلیت به تعریف معد لازم و   شـوددر مورد این نظر هم باید بررسـی  

ت؟ اول باید     معلوم شـودتعریف معد بدون آن ناقص اسـ
ً
متمم فاعلیت فاعل غیر از   آیا اساـساـ

 قابل است؟متمم قابلیت 

لازم است قابــل را تعریــف کنــیم؛ هــر موجــودی کــه در تمامیــت و فعلیــت خــود   بتدا ا

ــل اســت  ــت کــه محتـاـج اســت، قاب ــی  ،محتـاـج دیگــری باشــد، از آن جه گرچــه از جهت

زیــرا وقتــی  ؛ نیســت  اگــوییم فاعــل نیــز از ایــن قاعــده مســتثندیگــر فاعــل باشــد. حـاـل می

ــت فـاـعلیتش محتـاـج موجــود د ــرای فعلی ــت فاعــل ب ــت از آن جه ــد، درحقیق ــری باش یگ

پــس در چنــین مــواقعی تمیمــی کــه هســت،   ،منفعل و مستفیض است نه فاعــل و مفــیض 

ــت  ــت اس ــتِ فاعلی ــی بالفعل ؛ قابلی ــث یعن ــن حیثی ــذف ای ــت. ح ــت» فاعلی ــدن «قابلی ش

 قــرارتقییدیه یعنی «قابلیت» موجــب شــده اســت مــتمم فاعلیــت در مقابــل مــتمم قابلیــت 
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فاعلیــت»  «مــتمم قابلیــت نــاگزیرمــراد از آن  مــتمم فاعلیــت کــه درواقــعآنکــه  حــال ؛گیــرد 

   .)۱۰۵/  ۴: ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی،  است که یکی از اقسام متمم قابلیت است

به این تفکیکی که بین سـه اصـطلاح معد ارائه شـد، کمتر توجه شـده اسـت. برخی همه 

طلاحات را یک تاصـ  ی انگاشـ
ً
لا دهقائتفکیکی    ه و اصـ اـره ال نشـ وم اش طلاح سـ ند. برخی به اصـ

داند، شـمرد و یکی را معنای لغوی معد میاند. محقق سـبزواری دو معنا برای معد برمینکرده

. برخی دیگر هم فقط به معنای )۶۹/   ۹: ۱۳۶۸(صــدرالدین شــیرازی،  دیگری را معنای اصــطلاحی 

 .)۴۴/  ۲ ق:۱۳۸۶(شیرازی، اند اول و دوم اشاره کرده

 لاحات معد. نسبت اصط۴
کننده قابل) را بر تعریف اول معد (وجود و عدم اند تعریف ســوم معد (قابلبرخی کوشــیده

د را این طور تعریف  ک تعریف تقریبی، معـ اـیی در یـ اـطب ه طب د. علامـ اـبق) تطبیق دهنـ ســ

 ـــ ـ«معدات مج اند:کرده
ً
وند. معدات فقط ماده را به فیض علت نامیده می ازا اـنی فاعل  شـ رس

مانند واردشدن متحرک به هر حد از حدود مسافت که آن را به حد بعد از آن  ،ندکننزدیک می

پرینزدیک می وع حادث را به فعلیت کند و مانند سـ دن قطعات زمان که موضـ یافتن نزدیک شـ

  .)۸۶/  ۱تا: ی، بیی(طباطباکند» می

معد به  زیرا  ؛ بنا بر این تحلیل اصـطلاح سـوم معد، اعم مطلق از اصـطلاح اول خواهد بود

آورنده قابلیت قابل معنای مجموع وجود و عدم یا عدم لاحق، قســمی از معد به معنای فراهم

ــت و آماده اـز ماده اس ــت  ؛ سـ اـدق اس یعنی آمدن و رفتن جزء  ؛ زیرا تعریف دومی بر اولی صـ

 ا بپذیرد.کند که صورت یا عرض جدید ردار میقبلی، ماده بعدی را قابلیت 

 داد سرعت  اعداد عرض و اع.  ۵
ت  ت اعداد فقط برای صـورت جدید هم نیسـ گاهی برای عرض جدید  ؛ ذکر این نکته لازم اسـ

ت  تند که محتاج اعدادند ؛ اسـ ی و ذاتی نیسـ اـسـ بلکه تغییرات  ؛ یعنی فقط تغییرات بنیادی و اس

 .   )۸۸۲/  ۳: ۱۳۸۶(نصیرالدین طوسی، خواهند رویین و سطحی و عرضی هم اعداد می
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؟ نسـبت علت معدّه به آن چیسـت؟ آیا معد، علت اسـت یا نه؟ آیا علت حقیقی چیسـت 

 ؛ کننده تغییر» باشــدکننده تغییر» اســت، ممکن اســت «تســریعمعد، همان گونه که «ممکن

د که ماده ته باشـ بیه کاتالیزگر داشـ ی شـ ت که کمک مییعنی نقشـ یمیایی ای اسـ کند تغییرات شـ

ریع وندسـ ریع میهامثل آنزیم که واکنش ،تر انجام شـ تی را تسـ کند؟ آیا هر ایجادی در ی زیسـ

 طلبد.می عالم ماده مسبوق به اعداد است یا فقط گاهی این طور است؟ مقالات دیگری

 گیری تیجهن
 ــعلت معدّه نه فاعل حرکت اســت، نه ف اعل طبیعی، نه فاعل جعل تألیفی، نه ماده و علت ـــ

ــتعد، قابل  ؛ مادی اـز مس ــتعدسـ بخش به ظرف کننده ماده و ظرفیت کننده قابل، آمادهبلکه مس

شـدن قابل ضـروری اسـت. علت معدّه زمینه اسـت به معنای هر چیزی که وجود آن، برای قابل

آورد نه خود معلول را. البته علت معدّه، دو اصـطلاح دیگر نیز دارد:  ود میـــ ـمعلول را به وج 

ت  ت. دوم، مجرای فیض یعن ،نخسـ رط معلول اسـ ی هر علتی موجودی که وجود و عدمش شـ

 لول باشد.که خودش مع
-شود. حاصل اعداد، استعداد است. استعداد  به علت معدّه، علت اعدادی نیز گفته می

بلکه معقول ثانی فلسفی است. استعداد، منتزع    ،از مقولات عشر نیست   -بنابر تحقیقات اخیر

 جدید است. ای شده است که پذیرای صورت یا عرض از وضعیتی است که ماده به گونه 
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 .۱سپاه، چدر  هیفق یول  یندگینما یاسیس یدتیتهران: اداره عق ،ی)، عدل اله۱۳۸۷(  یمحمدتق ،یرکن -
مسائل جد۱۳۸۲جعفر (  ،یزیتبر یسبحان -  .۲، چ۷ادقدر علم کلام، قم: مؤسسه امام ص   دی)، مدخل 
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 مکتوب.  
 . ۱چ ه،یا)، گوهر مراد، تهران: نشر س۱۳۸۳( یعبدالرزاق بن عل ،یج یلاه -
 .۲صدرا، چتهران: انتشارات   سم،یبر مارکس ی)، نقد۱۳۸۸(  یمرتض   ،یمطهر -
 .۱۸درا، چتهران: انتشارات ص  د،یالف)، توح ۱۳۸۹(  یمرتض   ،یمطهر -
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 .۱۵درا، چب)، شرح منظومه، تهران: انتشارات ص  ۱۳۸۹(  یمرتض   ،یمطهر -
 .۲صدرا، چاسفار، تهران: انتشارات   یها)، درس ۱۳۹۰(  یمرتض   ،یمطهر -
 .۱۶، چدرا )، تهران: انتشارات ص سمی(اصول فلسفه و روش رئال ۶)، مجموعه آثار، ج۱۳۹۲(  یمرتض   ،یمطهر -
 .۱صدرا، چ)، شرح مبسوط منظومه، تهران: انتشارات  ۱۳۹۷(  یمرتض   ،یمطهر -
 .۱صدرا، چتهران، انتشارات   نا،یس)، فلسفه ابن۱۳۹۸(  یمرتض   ،یمطهر -
 .۲چ ان،یلی)، المنطق، قم، اسماع۱۳۶۶محمدرضا ( مظفر، -
فلسفه،  ،یامور ماد  شیدا یو نقش آن در پ  ی)، علت اعداد۱۴۰۰(  وسفی  لو،یو دانشور ن  یدمصطفیس رباباپور،یم  -

 زمستان.  و  زیی، پا۲، ش۴۹س
 .۲کتاب، چقم: بوستان   هات،ی)، شرح الإشارات و التنب۱۳۸۶محمد بن محمد ( ،یطوس   نیرالدینص  -
  ی : مؤســســة الأعلم روت یب ،یزنجان یق)، کشــف المراد، موســو ۱۳۹۹محمد بن محمد ( ،یطوس ــ  نیرالدینص ــ -

 .۱وعات، چمطبلل
 ــ ان،ی ـوفائ - ،  ۱۰س ،یمعـارف عقل هی ـآن، نشـــر یمعرفت  یعلـت معـدّه و لوازم وجود   لی ـ)، تحل۱۳۹۴(  نیمحمـدحسـ

 و زمستان زیی، پا۳۱ش
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